
 با خبر باش که هنگامه استقبال است

 تمثال است كیو  نهیآئ زدهیو س صدیس

*** 

 دیز ما در گذر م،یگفت که زار یا خسته

 دیز ما درگذر م،یسر عائله دار هفت

*** 

 است نیسلامت ا د،یجاده بدزد نیاز ا یپا

 است؟ نیکه گفتند سفر سنگ دیدینشن

*** 

 است شیفرج در پ د،یگفت: بخسپ یکس و

 است شیکه حج در پ دیرا بگذار کربلا

 *** 

 دیعار کن یکم ش،یجماعت نه اگر ب یا

 د؟یکه افطار کن دیشما روزه گرفت یک

*** 

 پنهان است نیکه صد فتنه در ا دیمبند دل

 است انیهمان قصه اسلام ابوسف نیا

 *** 

 خورده دیشا یلیس دشانیمحرمان با

 خورده  دیایعمل قفل اگر مرد ب و

*** 

 مرد نبود كیقافله  یدر همه الغرض

 ناورد نبود یستهیاگر بود شا ای

 *** 

 دارد ینیحن هیبیکه حد نیخسته منش 

 دارد ینیصلح حسن جنگ حس عاقبت

 *** 

 …شد و داریکوچه پد نیخم محوتر از

    …دوست گرفتار شد و یبه خال لبت ا و»

*** 

 دیآیم یگفت: کس نیو هم او  گفت، چن 

 «دیآیم ینفس حایدل که مس یا مژده»

 *** 

 هست یافق مرد یآن سو میدار نیقی ما

 هست یکه ناورد دیاگر هست بدان مرد

*** 

 میبرگرد ایب میینه مرداب که جو ما

 میبرگرد ایب مییاو ینمك خورده ما

*** 

 میاست نفس تازه کن یبیدشت غر سفر

 میاست نفس تازه کن یبیجنگ صل نیآخر

 

 

 محمدکاظم کاظمی
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